
دو فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی دوره هشتم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان 1400  54

مقایسه نقوش نقاشی های دیواری بقاع متبرکه در لاهیجان و نقاشی های شاهنامه کارکیا
مقاله پژوهشی )صفحه 54-73(

حسین عابددوست1، امیرحسین پرمهریابنده2
1- استادیار گروه گرافيك، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه گيلان )نویسنده مسئول(

2- دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه گيلان 

DOI: 10.22077/NIA.2022.4574.1516

چكیده 

آثار هنری علاوه بر ویژگی های زیباشناختی، بازتاب دهنده  مناسبات اجتماعی  فرهنگیِ بستر توليد کننده  خود نيز هستند. در گيلان 
بسياری از اماکن مذهبی شيعی، دارای نقاشی دیواری بوده اند که پيدایش آن ها را به دوره  صفوی نسبت می دهند. شاهنامه کارکيا در 
سده  15 ميلادی )نهم هـ. ق.( در شهر لاهيجان خلق شد. این شاهنامه به سبك نگارگری ترکمن شيراز تصویرگری شده است. پرسش 
اصلی تحقيق حاضر این است که الگوهای متشابه و متفاوت ميان نقوش شاهنامه کارکيا و نقاشی های دیواری بقاع متبرکه کدام است 
و چگونه شباهت ها و تفاوت هاي نقاشی دیواری بقاع متبرکه در لاهيجان و نگاره های موجود در شاهنامه کارکيا تحليل می شود؟ روش 
تحقيق توصيفي  تحليلی است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای و از طریق فيش برداری و تصویرخوانی است. یافته های 
تحقيق نشان می دهد، نقاشی های دیواری بقاع متبرکه و نگاره های موجود در شاهنامه کارکيا مشخصه های بارزی دارند که بر  گرفته از یك 
فرهنگ مادر هستند که فرهنگ ایرانی است و فرهنگ شيعه در نقاشی بقاع و گرایش هاي ایراني در شاهنامه کارکيا بخشی از آن است. 
هردو نقاشی دارای نقوش نمادینی مانند اژدها، خورشيد، تاج و درخت سرو هستند. نقش خورشيد در هردو نقاشی به یك معنا و مفهوم 
به کار گرفته شده است؛ ولی نقش اژدها کاملًا معنای متضاد دارد که از روابط آن با سایر نشانه های درون اثر قابل درک است. نقش تاج نيز 
در هردو نقاشی به معنی سلطنت، قدرت، فره  شاهی و آسمانی است. درخت سرو نيز دارای معانی مشترکی است که همگی ریشه در باورها 
و اعتقادات فرهنگی ایران دارند. فرایند طرد و جذب نشانه ای، سازوکار اشتراک نشانه ها و تفاوت های آن ها، درون نقاشی بقاع و شاهنامه 
کارکيا را بيان می دارد. نشانه ها اگرچه ریشه در فرهنگ ایرانی دارند؛ اما در اثر هم نشينی و رابطه درزمانی با سایر نشانه های درون متنی، 

معانی منحصربه فردی را بازنمایی می کنند.  
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مقدمه و بیان مسئله
آیين ها، باورها و اعتقادات مردم لاهيجان پشتوانه  شكل گيری 
نقاشی هایی شده است که نمود آن ها را می توان در نشانه های 
)محمودی نژاد،  دید  متبرکه  بقاع  دیوارنگاره های  در  موجود 
بزرگ تر و مقدس مردم یك  بقعه، خانه دوم و   .)18 :1389
منطقه است که در ميان آن ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
مكان های  این  در  حاجات  برآورده شدن  و  شفابخشی  به  باور 
مقدس، نشانه جایگاه معنوی این مكان ها در ميان مردم است 
و  متبرکه  بقاع  به  گيلان  منطقه   در   .)331  :1385 )الياده، 
امام زاده هایی که بر روی دیوارهای آن تصاویر مذهبی نقاشی 
 .)72  :1396 )اخویان،  می گویند  بقعه  نقشين  باشد،  شده 
نسخه  شاهنامه کارکيا، در لاهيجان و در دربار کارکيا ميرزا 
علی و به احتمال زیاد با حضور هنرمندان مختلف از سایر نقاط 
ایران تأليف شده است. این اثر یادگار آخرین سلسله  پادشاهی 
بومی گيلان در دوران کيایيان است و از حيث مطالعه بر روی 
وضعيت فرهنگی و هنری دربار کيایيان در سده  نهم هجری، 
پژوهش   .)10  :1395 رودپشتی،  )عباسی  است  توجه  قابل 
دیوارنگاره های  در  نمادین  نقوش  بررسی  درصدد  حاضر 
شاهنامه  نگاره های  با  آن ها  مقایسه   و  لاهيجان  متبرکه  بقاع 
کارکياست. منتخبی از ویژگی های بصری و نقوشِ نقاشی های 
بقاع متبرکه لاهيجان را بررسی می کند و به طور هم زمان سعی 
دارد این ویژگی های مشترک را در نگاره های شاهنامه کارکيا 
از یك  تاریخی موازی برگرفته  )لاهيجان( به عنوان یك متن 
فرهنگ مشترک، مورد توجه قرار دهد. در این پژوهش تفاوت 
و شباهت نشانه ای نقاشی بقاع و شاهنامه کارکيا به مثابه دو 
نمادین  مشترک  عناصر  بازنمایی  به صورت  نشانه ای،  نظام 
ایراني در دو حوزه متمایز فرض شد ه است. مسئله مقاله حاضر 
نشانه ای در دو فرهنگ  الگوهای مشترک  از تطبيق  برگرفته 
مرتبط با یكدیگر است و در تحليل نشانه ها رابطه هم نشينی 
و جانشينی نمادها مورد توجه قرار گرفته است. این فرضيه را 
می توان مطرح کرد که نقوش نمادین و برخی از ویژگی های 
بصری مشترک ميان نقاشی بقاع و شاهنامه کارکيا ریشه در 
فرهنگ ایرانی دارد و فضای نشانه ای در آثار متأثر از فرهنگ 
اسطوره ای ایران در شاهنامه و فرهنگ شيعی در نقاشی بقاع 
است که منشأ اصلی تفاوت این نقوش و خلق فضاهای جدید 

نشانه ای است. تحقيق حاضر به بررسی و مقایسه  نقوش اژدها، 
خورشيد، تاج، درخت سرو، رنگ پردازي و نبرد خير و شر، در 

هر دو نوع نقاشی می پردازد.

مبانی نظری 
هم نشينی نشانه ها

علم  در  نشانه ای  نظام  یك  شكل گيری  در  نشانه ها  عملكرد 
 Posner, 2004:( می گيرد  قرار  مطالعه  مورد  نشانه شناسی 
را  خود  به  مخصوص  نشانه ای  نظام  جامعه،  یك  کليت   .)56

ارتباط  یكدیگر  با  آن  طریق  از  فرهنگ  آن  مردمان  که  دارد 
برقرار می کنند )Torop, 2002: 213(. متن را باید در ارتباط 
با متون دیگر و در رابطه با منظر نشانه ای کلان بررسی کرد 
)پاکتچی، 1391: 24(. سازوکار نشانه ای در این پيوستارهای 
فضای  در  مشابه  کلی  ساختارهای  خلق  موجب  هم پيوند 
نشانه ای می شوند )پاکتچی، 1391: 46(. فرهنگ، زنجيره ای 
از نشانه های معنادار است که کارکردهای متفاوتی در متون 
دارند )Torop, 2002: 400(. فرهنگ را می توان به مجموعه ای 
از رفتارها، عقاید و آداب جمعی اطلاق کرد که شيوه  زندگی 
پدیدآورندگان و به کاربرندگان این سنت ها در فرهنگ شكل 
و هویت می گيرد و روابط اجتماعی شان با آن تبيين و نمودار 
اثر  یك  درون  نشانه های   .)33  :1389 )بلوکباشی،  می شود 
برگرفته از زیرساخت های فرهنگی می تواند رابطه درزمانی یا 
همزمانی داشته باشد. در زبان شناسي گاهي به  بررسي روابط 
موجود ميان واحدهاي نظام زبان، بدون توجه به عامل زمان 
رابطه همزمانی  نگرشي همزماني است.  پرداخته مي شود که 
به روابط منطقی و ذهنی خواهد پرداخت که عناصر متقارن 
این  در   .)142  :1399 )سوسور،  می دهد  پيوند  به یكدیگر  را 
رابطه اصطلاحاتی که وجه مشترک دارند، از طریق درک روابط 
 )Saussure, 1959: 128(. .ذهنی به جای هم انتخاب می شوند
برای  است.  واحد مطرح  تنها یك  زمانی  در  رویداد  مورد  در 
پدیدآمدن صورت تازه باید صورت قدیمی جای خود را به آن 
واگذار کند )سوسور، 1399: 123(. این مطلب دارای اهميت 
است که ما از طریق گروه های نشانه ای ارتباط برقرار می کنيم؛ 
 Saussure,( نشانه ها، که سازمان یافته اند  از  از طریق گروهی 

.)1959: 128
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پیشینه تحقیق 
عباسی رودپشتی )1395( در کتاب مدخلی بر شاهنامه کارکيا 
)لاهيجان(، به تاریخ سلسه  کارکيا در گيلان، شهرستان لاهيجان 
در اوایل صفویه پرداخته و به طور مختصر در مورد لاهيجان و 
نقش سلسله  کارکيا در به سلطنت رسيدن شاه اسماعيل صفوی 
و همچنين شاهنامه ای که به دستور این خاندان )کارکيا( در 
لاهيجان نوشته و نگارگری شده، مطالبی آورده است. متقالچی 
به طور  فردوسی،  در کتاب در جست و جوی شاهنامه   )1397(
در  فردوسی  شاهنامه  و  کارکيا  شاهنامه   مطالعه  به  خلاصه 
ایران،  مغول تبار  پادشاه  دست نویس  نسخه   چون  نسخه هایی 
محمد  دست نویس  ونسخه   ابراهيم سلطان  دست نویس  نسخه  
جوکی پرداخته وآن را با سبك نگارگری ترکمن شيراز و سبك 
نگارگری چين و هندوستان مقایسه کرده است . پاکباز )1379( 
و  کتب  معرفی  به  امروز  تا  دیرباز  از  ایران  نقاشی  کتاب  در 
تعدادی از نگارگری های مورد توجه در هر مكتب، پرداخته است. 
شریف زاده )1375( در کتاب تاریخ هنر نگارگری در ایران به 
نقاشان مطرح هر  و  معرفی کتب  و  نگارگری  مكاتب  توصيف 
دوره پرداخته است. محمودی نژاد )1388( در کتاب نقاشی های 
دیواری بقعه های گيلان، ویژگی های نقوش دیواری بقاع متبرکه 
در گيلان را معرفی و توصيف کرده است. عربانی )1380( در 
کتاب گيلان، جلد سوم، به توصيف نقاشی گيلان و تاریخ نقاشی 
گيلان از آغاز تاکنون می پردازد و در بخشی از آن به نقاشی 

دیواری بقاع متبرکه  گيلان اشاره می کند.
سرشار و محمودی )1395( در مقاله ای با نام »بررسی تطبيقی 
نقاشی قهوه خانه ای و دیوارنگاره های بقاع متبرکه« به بررسی این 
دو نوع نقاشی و ویژگی های آن ها و شباهت ها و تفاوت هایشان 
پرداخته اند. اخویان )1396( در مقاله  »بررسی دلایل بازتوليد 
بررسی  به  گيلان«  منطقه  نقشين  بقاع  دیواری های  نقاشی 
پرداخته  این خطه  تاریخ آن در  و  ویژگی ها  و  نقاشی دیواری 
باورهای شيعی  »تجلی  مقاله   در   )1393( قزوینی  شاد  است. 
در مضامين عاشورایی دیوارنگاره های بقاع متبرک گيلان« به 
تاریخ و ویژگی های اصلی نقوش دیواری بقاع متبرکه در گيلان 
و موضوعات آن ها پرداخته است. عابددوست )1396( در مقاله  
»جلوه های صوری و محتوایی نقاشی بقاع متبرکه«، ساختار و 
نوع نقوش به کاررفته در دیوارنگاره های بقاع متبرکه را بررسی 

کرده است. ستوده )1374( در کتاب از آستارا تا استارباد و در 
جلد دوم به بررسی بقاع متبرکه در شرق گيلان پرداخته است. 
ميرزایی مهر )1386( در کتاب خود، نقاشی های بقاع متبرکه در 
ایران، نقوش دیواری بقاع متبرکه در سرتاسر ایران را مورد شرح، 
بررسی و مقایسه  صوری و محتوایی قرار داده است. با بررسی این 
پيشينه مشخص می شود تحقيقات انجام شده هر یك به بخشی 
از ویژگی های نقاشی دیواری بقاع متبرکه و نگاره های شاهنامه  
کارکيا پرداخته اند و نقوش نمادین در نقاشی های دیواری بقاع 
در  متشابه  نمونه های  با  آن  مقایسه  و  لاهيجان  در  متبرکه 

نگاره های شاهنامه کارکيا مورد بررسی قرار نگرفته است. 

روش تحقیق
روش تحقيق توصيفي  تحليلی است. روش گردآوری اطلاعات 
از طریق فيش برداری و تصویرخوانی  اسنادی و کتابخانه ای و 
آماری،  است. جامعه  کيفی  داده ها  تجزیه وتحليل  است. روش 
نگاره های شاهنامه کارکيا و نقاشی بقاع متبرکه لاهيجان است. 
نمونه ها متعلق به دوره صفوی است. پژوهش حاضر فرهنگ و 
هنر ایرانی را به عنوان فرهنگ مادر فرض کرده که زیرمجموعه 
آن، دو فرهنگ نشانه ای شاهنامه کارکيا و بقاع متبرکه شكل 
گرفته است که متعلق به یك دوره تاریخی و یك زمينه فرهنگی 
در  شاهنامه   تصویرگری  از  برگرفته  کارکيا  شاهنامه  هستند. 
دوره های پيشين است و فرهنگ اسطوره ای ایران بر آن حاکم 
است؛ اما در بقاع متبرکه بر این نظام نشانه ای، افزوده ای دیگر 
قابل شناسایی است که فرایند جذب، طرد و تحول نشانه ها در 
مذهبی  اندیشه های  است.  تحليل  قابل  نشانه ای  نظام  دو  این 
شيعه منجر به تغييراتی در شكل گيری این نشانه ها در نقاشی 
و  طرد  نظام  پژوهش  این  در  شده است.  متبرکه  بقاع  دیواری 
نگارگری  و  بقاع  نقاشی  به  ایرانی  فرهنگ  از  نشانه ها  جذب 
ساختار   1 مفهومی  مدل  شده است.  مقایسه  کارکيا،  شاهنامه 

کلی تحقيق را نشان می دهد.
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مدل مفهومی 1: الگوي مقایسه نشانه هاي مشترک نقاشي بقاع متبرکه لاهيجان و نگارگري نسخه شاهنامه کارکيا )نگارنگان، 1400(

مقایسه نقوش نقاشي بقاع متبرکه و شاهنامه کارکیا
و  متبرکه  بقاع  نقاشي  مطالعاتي،  پيكره  پژوهش  این  در 
واقعی  موزه های  درحقيقت  متبرکه  بقاع  کارکياست.  شاهنامه 
مردم شناسی هستند )ميرزایی مهر، 1386: 14(. تا تقریباً حدود 
بناهایی وجود داشت  سی سال پيش، در نقاط مختلف گيلان 
نوع گل وبته و  از  نقاشی هایی  با  آن ها  و سقف  دیوار  و  در  که 
چهره هایی به شيوه  چند سده پيش تزیين شده بود )عربانی، 
کوچك  قطعه تخته های  روی  سقف ها  نقاشی   .)400  :1380
قابدار اجرا شده بود و همه در یك قاب بزرگ بر سقف تالار 
از  یكی   .)25  :1388 )محمودنژاد،  می کردند  خودنمایی 
ویژگی های مهم و بارز هنر مردمی آن است که بيانی صریح، 
بی  واسطه و برآمده از نهاد درونی جامعه دارد و هویت مذهبی، 
شيعه گری  رواج  از  پس  می کند.  حفظ  را  خود  بومی  و  ملی 
توسط صفویان، تصویرسازی مضامين مذهبی با بيان اسطوره ای 
و حماسی، بر دیوار بقاع متبرکه ایران مورد توجه قرار گرفت 
)شاد قزوینی، 1393: 135(. آل کيا حكومتی شيعی بود که در 
بخشی از گيلان موسوم به بيه پيش، واقع در شرق سفيدرود، از 
حدود 763 تا 1000 هـ. ق. حكومت کرد )کناررودی و نعيمی، 
1392: 63(. واژه  کيا و کارکيا، پس از به قدرت رسيدن دودمان 
تاریخ به  این خاندان شد و در  اميرکيا، عنوان حكومتی  سيد 
آن ها آل کيا گفته شده است. لغت شناسان در مورد واژه  کيا بر 
یا  ناحيه و  باورند که به معنی پادشاه، حاکم و والی یك  این 
مناطق تحت فرمان او گفته می شود )عباسی رودپشتی، 1395: 
59(. کارکيا  ميرزا علی که خود یكی از بانفوذترین کارکيایيان 

بود، همزمان با حضور شاه اسماعيل صفوی در لاهيجان، دستور 
)همان:  می دهد  کارکيایی  شاهنامه   نگاره پردازی  و  نگارش  به 
60(. این اثر تحت تأثير مكتب شيراز است. از ویژگی های کلی 
مكتب شيراز می توان گفت، اغلب تابلو های این مكتب پرمایه و 
خوش رنگ هستند و رنگ روشن نمود قابل توجهی در آن ها 
ندارد. در تابلوهای این مكتب تأثير مكتب بغداد نمایان است. 
تأثير  طبيعی  گرایش های  از  کمی  انسان ها  و  حيوانات  چهره  
پذیرفته و در طرز کار دورنما از طرح قراردادی پيروی شده است. 
به  آگاهانه گروه بندی شده و حوادث فرعی  به صورت  چهره ها 

صورتی موجز در این تابلو ها ارائه  شده است )همان: 43(.
در  را  نمادیني  نقوش  متبرکه  بقاع  نقاشي هاي  مجموعه 
برمي گيرد که حاوي پيام هاي مذهبي  دیني و باورهایي برگرفته 
نگاره هاي  در  نشانه ها  این  است.  اسلامی  ایراني   فرهنگ  از 
نمادین،  نشانه هاي  است.  شناسایي  قابل  نيز  کارکيا  شاهنامه 
دو  هر  که  است  محتوایي  و  فرمي  ویژگي هاي  داراي  هریك 
ویژگی آن در فرهنگ تصویري و باورهاي مردم این سرزمين 
شيعي  فرهنگ  و  ایراني  فرهنگ  بنابراین  است؛  بررسي  قابل 
زمينه ای را تشكيل مي دهند که این نقوش نمادین تحت تأثير 

آن در فضاهاي متعدد تصویري، نمود پيدا مي کنند. 

نقش اژدها 
نقش اژدها یكی از عناصر مشترک در نگاره پردازی شاهنامه 
کارکيا و نقاشی بقاع است که از جهت تصویرگری و مضامين، 
تصویرگری  اما  دربرمی گيرد؛  را  تفاوت ها  و  شباهت ها  برخی 
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از  نشان  جغرافيایی  حوزه  یك  در  نقش پردازی،  قالب  در  آن 
وجود پيشينه فرهنگی از این نقش دارد که تأثير و نمود آن 
متبرکه  بقاع  دیوارنگاره های  و  کارکيا  شاهنامه  نگاره های  در 
اژدها همچون نگهبانی سخت گير، یا  مشاهده می شود. اساساً 
نماد شر و گرایش های شيطانی است )شواليه، 1385،  چون 
شكل گيری  اصلی  زمينه  که  ایرانی  فرهنگ  در   .)123 ج1: 
نمادها در نقاشی های ایرانی را تشكيل می دهد، اژدها موجودی 
پليد است که اهریمن آن را همراه مار، جزء خرَفَستران گزنده و 
زهرآگين آفرید. این نماد انواعی دارد؛ مانند اژدهای بسيارسَر، 
که از همه بدتر است و مار و اژدهای دوسر و هفت سر و اژدهای 
پهلوی  روایت های  در  زمينی اند.  که جزء خرفستران  پای دار، 
را  روشنی  جهان  همه  نشود،  کشته  اژدها  اگر  که  آمده است 
نابود می کند )قلی زاده، 1388: 73(؛ اما معنای مثبت محافظت 
برای این نماد را نيز در فرهنگ ایران می توان مشاهده کرد و 
آن زمانی است که مارهای شاخ دار دو سوی عنصری ميانی، 
امر مقدس  هستند. در گيلان که بستر جغرافيایی  محافظان 
شكل گيری نقاشی بقاع و نقاشی شاهنامه کارکياست، مارهای 
عظيم، محافظ چشمه های گرم و درختان مقدس و گنج های 
مخفی اند )بشرا، 1387: 12(؛ بنابراین در این متون که بخشی 
از معناپردازی نمادها در فرهنگ ایرانی است، جنبه های مثبت 
و منفی این نماد آشكار است و معناپردازی آن را می توان در 
هم نشينی این نماد با سایر نشانه های درون متن درک کرد. 
از متون است که حتی در یك  به عنوان مجموعه ای  فرهنگ 
رفتارهای  و  نگرش ها  گرایش ها،  زمانی مشخص، شامل  دوره  
مبنا ظهور  این  بر   .)24 )نامورمطلق، 1389:  است  ناهمگون 
دو الگوی تصویری اژدها و مار شاخدار به شكل محافظ و یا 
نابودگر در این نقاشی ها، ریشه در بينش دوگانه نسبت به آن 
فرهنگ  مانند  آن،  محلی  زیرشاخه های  و  ایرانی  فرهنگ  در 
گيلان دارد. همان گونه که در فرهنگ های دیگر ملل، به عنوان 
مثال در آسيای شرقی، اژدها موجودی نيكوکار است؛ اما در 
غرب اغلب نماد شر است )شفرد، 1395: 234(. تصویرگری 
این نماد را در نقاشی کارکيا با وجه مثبت می توان مشاهده 

کرد. 

تصویر1: بقعه  آقاسيدعلی بن امام موسی کاظم  )ع(، متعلق محله  لاهيجان 
)محمودی نژاد، 1389: 153(

تصویر2: نگاره ای از شاهنامه  کارکيا، نگارگری شده در لاهيجان در اواخر سده  
نهم هجری )عباسی رودپشتی، 1395: 155(

تصویر3: جزیی از تصویرشماره 2

در تصویر 1، موجودی افسانه ای و زشت و آدم خوار به نام اژدها 
مشاهده می شود. این تصویر، عذاب دوزخ را نشان می دهد که 
در آن گناهكاران توسط اژدهایی چندسر و وحشتناک بلعيده 
می شوند )ميرزایی مهر، 1386: 90(. اژدها در مرکز و به سمت 
پایين، هدایت معنایی نشانه ها را تحت تأثير قرار داده است. باید 
توجه داشت آنچه در مرکز تصویر به نمایش گذاشته شده است، 
به عنوان هسته اطلاعاتی بازنمایی شده است و سایر عناصر تابع 
هستند. عناصر فرعی و وابسته در حاشيه قرار دارند. آنچه در 
مورد  بيشتری  تمرکز  و  تأکيد  با  می گيرد  قرار  تصویر  مرکز 
توجه بيينده خواهد بود و به عنوان هسته اطلاعاتی بازنمایی 
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می شود )Leeuwen, 2006: 194-197 Kress & Van(. اژدها 
و  است  نمایان  بيننده  به چشم  بيشتر  اندازه،  بزرگی  به دليل 
روایتی معنایی را شكل می دهد. برجستگی تصویری در بيان 
توانایی  به  برجستگی،  است.  بارز  اینجا  در  اژدها  تصویری 
تصاویر  در  مختلف  عناصر  اهميت  درباره  قضاوت  در  بيننده 
و همچنين به توانایی قضاوت بيننده در تعيين وزن دیداری 
عناصر مختلف اشاره دارد. بيننده متقاعد می شود که بعضی 
از عناصر دیداری در تصویر، از اهميت و برجستگی بيشتری 
یا  پيش زمينه  طریق  از  امر  این  برخوردارند.  بقيه  به  نسبت 
پس زمينه، اندازه نسبی تقابل رنگ و درخشانی ایجاد می شود 
)Kress & Van Leeuwen, 2006 212: (. در این تصویر نماد 

کژدم نيز در کنار اژدها همچون عذابی برای دوزخيان مصور 
شده است. این نماد در متون ایرانی اهریمنی است و حضورش 
ایرانی و فرایند تحول آن در یك  در نقاشی بقاع به فرهنگ 
باور شيعي اشاره دارد. گنهكاران نيز با رنگ تيره تری نسبت به 
سایرین به نمایش گذاشته شده اند. نقش اژدها در این نقاشی 
ایران  کهن  سنت هاي  با  و  دارد  اشاره  بدی  و  شر  مفهوم  به 
معنای  به  اژدها  باستان  ایران  سنت های  در  است.  هماهنگ 
پندار زشت، گفتار زشت و کردار زشت، مختصات اهریمن یا 
مظهر بدی هاست )شواليه، 1385، ج3: 665 ـ664(. در اوستا، 
اژدها سه کله، سه پوزه و شش چشم است که مي خواهد جهان 

را از مردمان تهي کند )رئوف و دیگران، 1398: 100(.
بر مبنای نشانه های تصویر 1، کسانی خوراک اژدها شده اند که 
قادر به گذر از پل صراط نيستند. نشانه نوشتاری پل صراط و نشان 
ميزان در کنار نشانه های تصویری این متن، روایت های شيعی و 
از پل صراط را تداعی می کند که بافت فرهنگی  اسلامی گذر 
نشانه ها را به یاد می آورد و ردپای این نشانه ها را می توان در آن 
جستجو کرد. این اشخاص گنهكارند و از گفتار، کردار و پندار 
نيك به دور. هم نشينی نشانه ها در اثر آشكاراست. در این تصویر، 
ایران  اسطوره ای  فرهنگ  در  اهریمنی  و  کهن  نشانه ای  حضور 
را به عنوان دهشتناکی جهنم و عذاب آن در یك روایت شيعی 
می توان شناسایی کرد. تلفيق دو نظام متفاوت که فضای نشانه ای 
را در اثر ایجاد کرده است و درواقع خلق متنی با نظام نشانه ای نو 
را در آن می توان بيان کرد. هر فراورده  فرهنگی گونه ای متن است 
که هنگام خلق شدن، گاه به صورت ضمنی و یا حتی ناخودآگاه، از 

نظام های متفاوتی از جمله زبان و فرهنگ بهره می برد )سليمی 
کوچی و سكوت جهرمی، 1394: 105(. متن ها دائماً از گذشته 
فرهنگ فراخوانی می شوند، بازمی گردند و دستخوش رمزگذاری 
مجدد می گردند و بدین ترتيب بدل به منابع اطلاعات نو و تازه 

می شوند )سرفراز و دیگران، 1396: 85(.
تصویر 2، یك نمونه از نقش پردازی نقش اژدها را به عنوان نماد 
بر تختگاه شاهی نشان می دهد؛ گونه ای از تصویرگری متأثر 
اژدها که محافظ عناصر مقدس ميانی اند  الگوهای دو تایی  از 
نمادشناسان  نظر  مبنای  بر  دارند)تصویر3(.  کارکردی خير  و 
قرار  پادشاهی  در دو طرف تخت  اژها  نقش سر   هنگامی که 
گيرد، نشانه  پادشاه، نماینده  بشر دانا و شریف است. همچنين 
نماد نيروی مافوق طبيعی و به مفهوم حكمت و قدرت است 
شاخدار  مار  نيز  عاشورایی  نمادهای  در   .)31  :1398 )کوپر، 
محافظ عَلم عاشورایی است )عابددوست و کاظم پور، 1399: 
1(. در فرهنگ محلی گيلان نيز مارهای عظيم، نگهبان عناصر 
شاهنامه  نگاره  این  در   .)13  :1387 )بشرا،  هستند  مقدس 
کارکيا نقش اژدها به مفهوم خير و خوبی آمده که متضاد با 
مفهوم اژدها در نقاشی دیواری بقاع  است. در اینجا، دو نظام 
و  مرگ  توصيفات  با  مرتبط  یكی  متفاوت؛  نشانه ای  همزمان 
دیگری در ارتباط با توصيف زندگی مقایسه شده است. نشان 
اژدها کارکردهای معنایی متفاوت در این دو متن دارد؛ اما به 
شكل درزمانی و در یك نگاه طولی از یك مجموعه نشانه ای 
هم بسته  و  می گيرد  نشأت  ایرانی(  )فرهنگ  کلان  و  بزرگ تر 
را  با آن است. روشن است هر تصویر، رمزپردازی ویژه خود 
سطح  در  رمزپردازی  نظام  هر  که  است  اصل  یك  این  دارد. 
هم زمانی با دیگر سيستم ها و در زمانی با حالات و وضعيت های 
فضای   .)85  :1396 دیگران،  و  )سرفراز  است  هم بسته  قبلی 
متضاد  ساختارهای  می تواند  فرهنگ  یك  در  نشانه شناسی 
کارکيا  شاهنامه  در   .)Lotman, 2009: 131( باشد  داشته 
را  نيك  معناپردازی  که  محافظت  و  قدرت  کارکرد  با  اژدها 

دربرمی گيرد، در سایر نگاره ها نيز به چشم می خورد. 
تصویر 4، نگاره یاری رساندن کيخسروبه گودرز است. دراین 
اژدهایی  می دهد.  نشان  را  پرچم  روی  بر  اژدها  نقش  نگاره، 
که بر پرچم ترسيم شده، به شكل مار و دارای چهار پا است 
است  زمينی  قدرت  نشانه   چهار پنجه  اژدهای  )تصویر5(. 
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)ميتفورد، 1394: 79( و مارمانندبودن آن نيز، به معنای ماده 
و روح است که در آغاز با آسمان خدایان و نمایندگان زمينی 
می شد  دانسته  یكسان  پادشاهان  و  امپراتوران  یعنی  آن ها، 

)کوپر، 1398: 31(. 

و سپاهيانش  گودرز  به  کيخسرو  یاری رساندن  نگاره   از  بخشی  تصویر4: 
)عباسی رودپشتی، 1395: 155(

تصویر5: جزیی از تصویر شماره4

تصویر6: بخشی از نگاره  نبرد ميان رستم دستان و اشكبوس تورانی )عباسی 
رودپشتی، 1395: 169(

تصویر7: جزیی از تصویر6

درتصویر6 بين سربازان، شخصی بر ساز بادی می دمد که بنا 
بر اساطير ایرانی نمادی است از قدرت سكایيان که رستم نيز 
از آن ها بوده است )عباسی رودپشتی، 1395: 89(. دهان اژدها 
باز است؛ به طوری که در حال فریاد است و خشم در چهره  او 
نمایان است و به معنای قدرت و پيروزی است)تصویر7(. این 
تصویر مانند تصویر 2 و 4، معنای متضاد با نقش اژدها در نقاشی 
ایدئولوژیك"  "نشانه  مفهوم  به  می توان  دارد.  را  بقاع  دیواری 
اشاره کرد )Machado, 2007: 282( که وجود آن ها فقط در 
صورت سازمان دهی اجتماعی امكان پذیر است. در نقاشی بقاع، 
جنبه درونی و نفسانی اعمال زشت انسانی در رابطه درزمانی 
سایر  با  سایرنشانه ها(  با  ارتباط  در  نشانه  مكانی  )چينش 
شده است  تداعی  اژدها  نماد  شكل  به  نقاشی  این  نشانه های 
و با ایدئولوژی مذهبی نقاشی بقاع، هماهنگ است. در نقاشی 
کارکيا، تقابل و درگيری با نماد اژدها، نمادپردازی قدرت را به 
بيان تصویری کشانده است و با جنبه های اسطوره ای فرهنگ 
ایرانی هماهنگ است. درواقع فرایند جذب و تحول نقش در 
خرده فرهنگ نقاشی بقاع نسبت به فرهنگ ایرانی بارز است. 

نقش خورشید
آن،  قدرت  و  همه  نگر  خدای  کيهانی،  برتر  نيروی  نماد،  این 
تجلی خدا، قلب کيهان، مرکز وجود و دانش ذاتی فهم جهان 
ایرانی  فرهنگ  در  )کوپر، 1398: 140(.  می کند  بازنمایی  را 
را  اوست  در  آنچه  و  زمين  است که  یا خورشيد  یا خور  هور 
پاکيزه می دارد و اگر او نبود، دیوان جهان را می آلودند و و یران 
می کردند. خورشيد دارای مينویی است که بخشی از روشنی 
خود را از این مينو و بخشی دیگر را از آیينه مردمان می گيرد. 
)قلی زاده،  است  اهریمن  اندیشه  با  تضاد  در  گردش خورشيد 
1388: 196(. خورشيد در تصاویر 8 تا 13 نقاشی های بقاع 
متبرکه، نشان داده شده است. در این آثار خورشيد به شكلی 
در  روشنی  و  نور  نماد  خورشيد  شده است.  تصویر  نمادین 
ابعادی بزرگ در حالی مصور شده است که فرشتگان نمادهای 
نوری را گرداگردش تقدیم می کنند)تصویر8(. جایگاه فرامادی 
و مينوی خورشيد در هم نشينی با فرشتگان بارز است و رابطه 
و  نمادین  جایگاه  پيامبر  )ص(  عروج  نشانه های  با  نماد  این 
به  ارجاع  که  می دهد  نشان  بقاع  نقاشی  در  را  آن  معنوی 
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فرهنگ شيعی و ایرانی است. بنا به حدیث نبوی، خداوند پشت 
هفتادهزار نور و ظلمت پنهان است و اگر آن حجاب ها برافتد، 
درخشندگی  و  فروغ  افتد،  هرچه  و  هرکه  بر  پروردگار  نگاه 
 .)146  :1381 )بورکهارت،  می سوزاند  را  همه  آن  جهش،  و 
و  آسمان  در  خدا  نشانه  و  علم  و  بصيرت  نماد  را  خورشيد 
زمين در نگرش اسلامی دانسته اند )کوپر، 1398: 134(. این 
مفاهيم زمينه های فرهنگی پيدایش نقش خورشيد در نقاشی 
بقاع را نشان می دهد. در این مجموعه نشانه ای، مكانی القایی 
القایی، مكان هایی هستند که در  ایجاد شده است. مكان های 
پی متقاعدکردن سوژه هستند تا باوری نسبت به چيزی در او 
ایجاد کنند. به همين دليل آن را می توان مكان های باورانگيز 
بر  ناميد )شعيری، 1392: 219(. در تصویر 9، خورشيد  نيز 
به دست  که شمشيری  تصویر کشيده شده  به  پشت شيری 
دارد. این نقش یادآور شير و خورشيد در هنرهای ایرانی است؛ 
که  می کند  مصور  اسد  برج  بر  را  خورشيد  نماد  که  نگاره ای 
آن را نمادی خوش یمن در نجوم شناسی ایرانی می دانند؛ آن 
این  دانسته اند.  شكوه  و  درخشندگی  و  اعتلا  و  شرف  اوج  را 
نشان از فرهنگ قدیمی ایران، در نقاشی بقاع باززایی مجدد 
پرستشگاه ها،  نمادین  نگهبانان  شيران،  دیرباز  از  داشته است. 
قصرها و آرامگاه ها بوده اند و تصور می رفت، درنده خویی آن ها 
موجب دورکردن تأثيرات زیان آور می شود )هال، 1380: 61(. 
شير در بيشتر فرهنگ ها جایگاه ویژه ای دارد، سلطان حيوانات، 
به غایت  و  خورشيدی  نمادی  عدالت،  عقل،  قدرت،  مظهر 
خودپرستی  و  غرور  غایت  نشانه   حال  عين  در  اما  درخشان؛ 
است )شواليه، 1385، ج4: 112(. شير نماد آتش است و آتش 
در آیين ميترا، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آتش، شير را 
بهفروزی،  با ميترا و خورشيد مرتبط می سازد )منصورزاده و 
را  نماد  این  این مفاهيم زمينه های شكل گيری   .)57 :1397
در فرهنگ ایرانی نشان می دهد؛ اما معناپردازي این نماد در 
و  اسلامی شير  دوره  در  یافته است.  تحولاتي  باورهاي شيعي 
خورشيد نماد حضرت علی و شجاعت او تفسير شد. خورشيد 
)دادور،1390:  بوده است  خدا  ولایت  نماد  شير  و  نبوت  نماد 
28(. درواقع تصویرپردازي این نماد در نقاشي بقاع را به عنوان 
خلق متنی با نظام نشانه ای نو بر مبناي متون پيشين می توان 
شناسایی کرد و این اصل به روشني قابل درک است که متن ها 

دائماً از گذشته فرهنگ فراخوانی شده، بازگشته و دستخوش 
رمزگذاری مجدد گشته و بدین ترتيب بدل به منابع اطلاعات 
نو و تازه  شده اند )سرفراز و دیگران، 1396: 85(. نقش خورشيد 
در این دو نقاشی، در سمت اهل بيت کشيده شده است و نماد 
نور، روشنی، پاکی و درستی است. تصویر 10و 11 نيز دارای 
گرفته است.  جای  تصویر  بالای  در  که  است  خورشيد  نقش 
متبرکه،  بقاع  دیواری  نقاشی  همانند  نگاره،  این  در  خورشيد 
با چشم و ابرو به تصویر درآمده است در فرهنگ ایران باستان، 
خورشيد را گاهی با ميترا یكی می دانستند )کومون، 1386: 
138(. در ایران، روز و روشنایی، نمادهای نيك اهورایی و نشانه  
بهورزی و شادمانی و گشایش در کار هستند )کزازی، 1390: 
به چشم می خورد.  ایرانيان  نبرد  تصویر12 صحنه  در   .)169
حضور نقش خورشيد در یك سو مي تواند تمایز ایرانيان نسبت 
به دشمنان را با مفاهيم خير و نيك به شكل نمادین بازنمایي 
کند)تصویر13(. بر این مبنا می توان سير تحول تاریخی برای 
نماد خورشيد در فرهنگ و هنر ایرانی و فرهنگ و هنر اسلامی 
قائل شد که نمود آن را می توان در نگاره شير و خورشيد بر 
نقاشی بقاع دید. نماد شير و خورشيد با گذر از مرز نشانه ای 
مذهبی، افزوده ای شيعی یافته و در مفهوم متمایز در نقاشی 
بقاع متبرکه بازنمایی شده است. بافت اجتماعی این نماد ریشه 
در باورهای شيعی و فرهنگ اصيل ایرانی دارد. درواقع امكان 
باززایی نشانه ها از فرهنگ، در متون جدیدِ نشانه ای وجود دارد 
)پاکتچی،  نيست  بافتار  از  بيرون  و  خودمختار  متنی  هيچ  و 
به  خاصی  اهميت  فرهنگی  نشانه شناسی  در   .)20  :1391
مسائل مربوط به ساختار سلسله مراتبی زبان های یك فرهنگ 
هر  خصوصيت  می شود.  داده   )... و  ادبيات  اسطوره،  )دین، 
فرهنگی در نسبت منحصربه فردی است که آن فرهنگ بين 
نظام های نشانه ای برقرار می کند و بدین ترتيب در بحث از هر 
فرهنگ، فهم تكامل تاریخی آن حائز اهميت است )سرفراز و 
دیگران، 1396: 77(. این تكامل تاریخی و گذر از مرز اسطوره 
به یك باور مذهبی در نقش پردازی شير و خورشيد در نقاشی 

بقاع دیده می شود.
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تصویر8: تصویر خورشيد، نقاشی دیواری بقعه  آقاسيدمحمد بن امام جعفر 
صادق)ع(، پينچای لاهيجان )محمودی نژاد، 1389: 156(

تصویر 9: نقاشی شير و خورشيد، بقعه  آقاسيدمحمد، فشوپشته  لاهيجان 
)محمودی نژاد، 1389: 127(

پيرملا  بقعه   دیواری  نقاشی  از  بخشی  خورشيد،  تصویر   :10 تصویر 
شمس الدین لاشيدان، لاهيجان )نگارندگان،1400(

دمچال،  آقاسيدحسين  بقعه   دیوار نگاره  در  خورشيد  نقش   :11 تصویر 
لاهيجان )نگارندگان،1400(

تصویر 12: نگاره  نبرد یازده رخ، شاهنامه کارکيا، لاهيجان
)عباسی رودپشتی، 1395: 161(

تصویر13: جزیي از تصویر 12

نقش تاج 
تاج نماد سلطنت، پيروزی، شرافت، وقار و تماميت است )کوپر، 
و  مقدسان  فوق طبيعی،  مردم  نشانه   همچنين   .)82  :1398
مانند آن هاست )همان(. در نقاشی های بقاع، فرشتگان تاج بر 
سر دارند؛ مثلًا براق، مرکب پيامبر )ص( در شب معراج تاج 
دارد و جبرئيل، که راهنمای ایشان به درگاه الهی است و دیگر 
فرشتگان حاضر در این صحنه تاج دارند. ملك منصور و یارانش 
که در ظهر عاشورا در کربلا حضور داشتند، به تمامی تاج بر 
سر دارند )ميرزایی مهر، 1386: 95(. فرشتگان از هرنوع و در 
تاج  باشند،  با هرحالت که  و در هرکجای تصویر  هر داستان 
بر سر دارند و اساساً یكی از راه های بازشناسی آن ها از افراد 
عادی تاج آنان است )همان(. در اسلام فرشتگان به دسته اي 
برنامه  آنان طبق  از  از مخلوقات اطلاق مي شود که هر گروه 
کریم،  قرآن  است.  مشغول  وظایف  انجام  به  خاص  نظمي  و 
علاوه بر معرفي موجودات و نعمت هاي ظاهري و محسوس، از 
آفریده هاي دیگر خداوند نيز نام برده است که ما را یاراي درک 
حسي آن ها نيست )رجالی  تهرانی، 1378: 30(. تاج  فرشتگان، 
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شكلی ساده از یك برگ و دو نيم برگ متقارن در طرفين آن 
است و شكل آن از تاج کيانی و تاج شاهان ایرانی متأثر است 
)ميرزایی مهر، 1386: 95( )تصویر 14 و 15(. تاج در تصاویر 
16، 17 و 18 نگاره هاي شاهنامه کارکيا دیده مي شود. نقش 
تاج در اینجا به معنای تاج شاهی، قدرت، سلطنت و شرافت 
تفسير مي شود. رنگ زرد آن که متناسب با تخت شاهی است، 
با  برابری شاه  از  در شرق، به معنای سلطنت است و نمادی 
خورشيد بوده است )ميتفورد، 1394: 281(. نكته قابل توجه 
هر  که  است  این  کارکيا،  شاهنامه  نقاشي  در  تاج،  نقش  در 
در  نقاشی شده  تاج  برخلاف  هستند؛  پنج پر  تاج  دارای  سه 
نقاشی های دیواری بقاع متبرکه که سه پر ترسيم شده اند. عدد 
پنج در این نگاره ها می تواند نماد طول عمر، ثروت، سعادت، 
تاج  گویی   .)142  :1395 )شفرد،  باشد  سلامت  و  فضيلت 
نمود  و  شده است  تغييراتی  دستخوش  ایران،  کيانی  شاهان 
بقاع متبرکه می توان مشاهده کرد.  نقاشی دیواری  را در  آن 
در  است.  بررسی  قابل  ایران  فرهنگی  بافت  در  تغييرات  این 
دارند.  سر  بر  تاج  فره،  صاحبان  و  شاهان  ایرانی  کهن  آثار 
انسان های زمينی که به واسطه نيروی الهی، نسبت به دیگران 
نيروهای  بقاع،  نقاشی  در  هستند.  تاج  صاحب  دارند،  برتری 
فرامادی در قالب فرشتگان، صاحبان تاج  هستند. این تغيير در 
نقش پردازی، تفاوت های فرهنگی این نقش را نشان می دهد. 
عنصر  تعالي  اسطوره ای،  باورهای  مبنای  بر  ایرانی  فرهنگ 
زميني را با نشان تاج و فرهنگ شيعی نيز بر مبنای باورهای 
مذهبی، عناصر فرامادي را با نشان تاج بازنمایي مي کند که از 
نظر فرم نقش پردازی وام دار و ترجمه پذیر نشانه های فرهنگ 

ایرانی است. 

جعفر  امام  بن  آقاسيدمحمد  بقعه   دیواری  نقاشی  از  بخشی  تصویر14: 
صادق)ع(، پينچای آستانه )محمودی نژاد، 1389: 156(

تصویر15: بخشی از نقاشی دیواری بقعه  آقااميرصادق لاهيجان
 )محمودی نژاد، 1389: 125(

تصویر16: بخشی از نگاره  نبرد یازده رخ، شاهنامه کارکيا، لاهيجان
)عباسی رودپشتی، 1395: 161(

شاهنامه  کيخسرو،  نزد  به  فریبرز  رسيدن  نگاره   از  بخشی   :17 تصویر 
کارکيا، لاهيجان )عباسی رودپشتی، 1395: 164(

تصویر18: بخشی از نگاره  کيخسرو در ميان پردگيان افراسياب، شاهنامه 
کارکيا، لاهيجان )عباسی  رودپشتی، 1395: 171(

نقش درخت مقدس
نقش مایه های گياهی را در کنار بعضی از جزئيات تصویری 
شكل های انسانی در نقاشی های بقاع متبرکه، می توان با این 
نقوش در نگارگری شاهنامه کارکيا مقایسه کرد. تصویرگری 
این نقش نيز مانند نقوش پيشين، در قالب نقش پردازی، در 
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این  از  از وجود پيشينه فرهنگی  یك حوزه جغرافيایی نشان 
نگارگری  در  که  نقش مایه ها  فراوان ترین  از  یكی  دارد.  نقش 
دارد،  ایرانی  فرهنگ  در  ریشه  و  رفته  کار  به  بقاع  نقاشی  و 
مقدس بودن  ویژگی  با  نماد  این  حضور  است.  سرو  درخت 
زندگی،  درخت  نماد  سرو  است)تصویر19(.  هماهنگ  بقاع، 
ایراني  فرهنگ  در  بالندگی  و  رشد  جاودانگی،  حيات،  نماد 
است )عابددوست، 1396: 296(. در فرهنگ ایرانی که زمينه 
می دهد،  تشكيل  را  ایرانی  نقاشی های  در  نمادها  شكل گيری 
است  برخوردار  مينوي بودن  ویژگي  از  که  است  سرو درختي 
)پورخالقی  است  زندگي  درخت  و  کيهاني  درخت  نماد  و 
 چترودی، 1380: 38(. این نقش ، تمثيلی است از جاودانگی 
دیوار  بر  به تصویر در آمده  برای شخصيت های  که  سرسبزی  و 
بقاع و نيز فرد مدفون در آن مكان است )ميرزایی مهر، 1386: 
فناناپذیر و جاودانی تصور می شد.  از قدیم چوب سرو،   .)71
سرو راست قامت، مانند مورد و هوم مقدس از دیرباز علامت 
زردشت  ایرانی،  روایات  مطابق  که  بوده است  ایرانيان  خاص 
آتشكده کاشت  درِ  پيشِ  در  و  آورد  بهشت  از  را  این درخت 
داشته  وجود  مقدسی  مكان  هرگاه   .)245  :1375 )یاحقی، 
باشد، درخت مقدس )درخت زندگی( از نشانه های اصلی آن 
مكان است )الياده، 1385: 276(. در فرهنگ و باور ایرانيان، 
علاوه بر درخت مقدسِ هفت شاخه  آیين زردشت، به درخت 
شگفت انگيز و حيات بخش هرویسپ تخمك و درخت هوم نيز 
و  روشن  و  با هماست  نمادین  ارتباط  در  که  کرد  اشاره  باید 
)پورخالقی  چترودی،  است  بخشش  و  داد  نماد  و  درخشان 
فرهنگ  به  ارجاع  بقاع  نقاشی  در  و حضورش   )111 :1380
ایرانی دارد. تصویر 19، نمونه  نمادین درخت زندگی را در بقعه  
درخت  تصویر،  این  در  می دهد.  نشان  لاهيجان  چهارپادشاه 
سرو در ميان پرندگان محافظ قرار دارد. عَلم های عاشورایی، 
شكل تطوریافته ای از نماد درخت زندگی هستند که با فرهنگ 
تداوم حيات  نماد  و  ترکيب شده اند  عقاید شيعی  و  باورها  و 
نهضت قيام عاشورا و تفكر دینی مذهبی شيعيان هستند و در 
نقاشی بقاع به کار رفته اند )عابددوست و کاظم پور، 1399: 1(. 
حضور نقش درخت مقدس در نقاشی دیواری بقاع، ارجاع به 

فرهنگ شيعه نيز در ایران دارد.
در باور اسلام و شيعيان بدین صورت بود که در پای درختان 

تنومند، بزرگ مردی، امام زاده ای و یا فرد مقدسی به خاک سپرده 
می شد )بهار، 1387: 47(. این مورد ریشه در فرهنگ گيلان نيز 
دارد. برخی از درختان کهنسال در نواحی مختلف گيلان مورد 
احترام هستند و مردم با بستن پارچه  سبز به دور آن ها، برای 
رفع ناراحتی ها و گرفتاری های خود از این درختان مقدس، مدد 
می جویند و به آن ها متوسل می شوند )عربانی، 1380، ج3: 474(.

لاهيجان  چهارپادشاه،  بقعه   سرو،  درخت  از  خطی  طرح   :19 تصویر 
)ميرزایی مهر، 1386: 62(

زندان  از  بيژن  رهایی دادن  برای  کيخسرو  و  رستم  دیدار   :20 تصویر 
)عباسی  لاهيجان  ق،  هـ.   899 کارکيا،  شاهنامه  از  نگاره ای  افراسياب، 

رودپشتی، 1395: 159(

بر روی تختگاه خویش نشسته و  در تصویر 20، کيخسرو 
رستم که ببر بيان بر تن دارد، در کنار وی در سمت راست 
آورده است  زیر  به  احترام  نشانه   به  را  سر  و  است  نشسته 
را  افراد  از  هریك  نگارگر   .)77  :1395 رودپشتی،  )عباسی 
داده است  جای  دایره واری  چرخش  در  مخصوص،  حالتی  در 
)همان(. در فضای پشت این جمعيت، سه درخت سرو مشاهده 
می شود. درختان کاملًا سرسبز و زنده هستند که به معنای 
زندگی جاوید و روح فناناپذیر و جاودانه است )شفرد، 1395: 
358(. نقوش مزبور می توانند خلق متنی با نظام نشانه ای نو 
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باستان  ایران  فرهنگ  در  ریشه  که  باشند  نقاشی ها  این  در 
خاص  اندوخته های  دائمی  جریان  داشت  توجه  باید  دارد. 
متن در فرهنگ به همراه رمزگان گمشده، به فرایند آفرینش 
در  به طور ذهنی  اغلب  که  منجر می شود  رمزگان های جدید 
حكم بازسازی،"یادآور" درک می شوند )لوتمان،1390: 238(. 
این اصل، در مورد نماد درخت مقدس در فرهنگ ایرانی کهن 
و باورهای محلی و مذهبی در انتساب آقادار به درخت مقدس 

بقاع متبرکه گيلان به چشم می خورد. 

رنگ پردازی
حفظ  و  سازمان دادن  برای  سازوکاری  به مثابه  فرهنگ 
یا  دیرپایی  خاص  مسئله  با  جامعه،  آگاه  ضمير  در  اطلاعات 
دوام روبه رو می شود. دو ویژگي اصلي در رابطه با فرهنگ قابل 
دیرپایی   .2 و  جمعی  حافظه  متون  دیرپایی   .1 است:  توجه 
فرهنگ،  هر   .)47 )سجودی،1390:  جمعی  حافظه  رمزگان 
حافظه اش  تداوم  از  خودش،  وجود  طول  از  را  خود  الگوی 
می سازد. این الگو متناظر است با مفهومی که یك فرهنگ از 
حداکثر گستره زمانی دارد که در عمل به جاودانگی آن شكل 
می دهد )همان: 48(. حضور نمادین رنگ در آثار نقاشی، جدا 
از مقوله دیرپایی حافظه جمعی نيست. اولين خاصيت نمادین 
رنگ ها در فراگيری و جهان گستری آن است؛ نه فقط جهان 
گستری جغرافيایی؛ بلكه در تمام سطوح موجودیت و شناخت؛ 
ازجمله: کيهان شناسی، روان شناسی، علم باطن و غيره )شواليه 
و گربران، 1385، ج3: 344(. رنگ از تكثير نور حاصل می شود 
و نمایانگر کثرتی است که ارتباطی ذاتی با وحدت دارد. رنگ 
و هارمونی آن که هم نشين بی بدیل نور است، در همه هنرهای 
ایرانی و اسلامی، نقشی تعيين کننده دارد )نصيری و دیگران، 
ملازم  نور  با  هميشه  رنگ  عرفانی،  ادبيات  در   .)60  :1397
است )مرادی نسب و دیگران، 1396: 36(. سهروردی از واژه  
بهره  هستی  مورد  در  استعاره ای  و  اشاره  نماد،  به عنوان  نور، 
گرفته است. نور آن است که خود، روشن و ظاهر باشد و دیگر 
اشيا را هم روشن و ظاهر  سازد )دیباجی، 1390: 4(. ارتباط 
رنگ و نور در فرهنگ اسلامی قابل مقایسه با ارتباط رنگ و 
یاد  خود  زند  کتاب  در  زرتشت  است.  ایرانی  فرهنگ  در  نور 
بخش   .1 می شود:  تقسيم  بخش  دو  به  جهان  که  کرده است 

مينوی؛ یعنی عالم روشنایی و عالم معنوی و 2. بخش گيتی؛ 
یعنی عالم ظلمانی و جسمانی. از عالم روشنایی بر جان های 
و  می دهد  نيرو  آنان  به  که  می تابد  نوری  کامل  انسان های 
کمكشان می کند، جان ها از آن روشنایی می گيرند و هاله ای 
که  می تابد  سرشان  بر  خورشيد  برآمدن  از  درخشان تر  بس 
همين نور در زبان پهلوی خٌرَه ناميده می شود )کربن، 1384: 
سپهر  در  ریشه  نيز  رنگ  نمادین  معنای  مبنا  این  بر   .)85
فرهنگی ایران دارد و نمود نشانه ای آن را می توان در نقاشی 
عاشورایي  دیوار نگاره هاي  نقاش  دید.  بقاع  نقاشی  و  کارکيا 
گيلان به رنگ واقعي و طبيعي عناصر و پيكرهایي که ترسيم 
است  ممكن  علت  به همين  نداشت؛  توجهي  مي کرد چندان 
در نقاشي هاي او رنگ هاي کاملًا غيرطبيعي دیده شود. نقاش 
ذهني تر،  حسي تر،  شوریده تر،  نيز  اثرش  روستایي تر،  چه  هر 
تعریف شده  ازپيش  قرارداد های  بدون  است؛  آزادتر  و  ذوقي تر 
و رعایت نمادهای رنگی )ميرزایی مهر، 1386: 64(. هر رنگی 
نمایان گر باطنی یك معناست )عسكری، 1392: 55(. معمولاً 
هاله  نوری که دور سر فيگورها در نقاشی دیواری بقاع ترسيم 
به معنای  طلایی  رنگ  است.  طلایی  و  زرد  رنگ  به  می شود، 
خورشيد، قدرت الهی، جاودانگی و حيات است )کوپر، 1398: 
عرفان  در  کربن  هانري  تعبير  به   .)22 و   21 )تصاویر   )183
تا  عارف  براي  می شوند  شاخصی  به  تبدیل  رنگ ها  ایرانی، 
گيرند.  داوري  به  را  خویش  عرفانی  نورانی  مقام  بدان وسيله 
او فراسوي زمان است و فقط عالم رنگ جهت دهنده سير و 

سلوک اوست )نصيری و دیگران، 1397: 63(.

تصویر 21: هاله  سر به شكل خورشيد و به رنگ طلایی، بقعه  آقاسيدحسين، 
دمچال، لاهيجان )نگارندگان،1400(
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تصویر 22: هاله  سر به شكل شعله به رنگ زرد، بخشی از نقاشی دیواری 
بقعه آقاسيدحسين، دمچال، لاهيجان )نگارندگان،1400(

)تصویر 23(.  نمایان شده است  نيز  به رنگ سبز  هاله  گاهی 
رنگ سبز از دیرباز در فرهنگ مردمان ایران زمين جایگاه ویژه ای 
داشته است؛ چنانكه خواص و عوام به انحای مختلف از ویژگی های 
نمادین آن برای بيان اندیشه های خویش بهره برده اند. برخی از 
این معانی نمادین، ریشه در اساطير و تاریخ دارد که با گذشت 
دوره های تاریخی، معانی خویش را حفظ کرده و به ما رسيده اند 
)دانش و خزائی، 1399: 20(. رنگ سبز در اسلام نيز رنگ مقدسی 
محسوب می شود )کوپر، 1398: 179(. گفته می شود که رنگ 
عبای حضرت محمد  )ص( سبزرنگ بود. رنگ سبز، رنگ بهشت 
و طراوت معنوی، تجدید حيات و دانش است )شفرد، 1395: 
353(. سبز، بيش از دیگر رنگ ها جنبه  نمادین دارد و تقریباً در 
همه  جا با آگاهی انتخاب شده و نماد و نشانه  پاکی و قداست است 
)ميرزایی مهر، 1386: 92(. حضور این رنگ در نقاشی دیواری، 
ریشه در فرهنگ شيعه در ایران دارد و پيشينه تاریخی اش را 
در فرهنگ مادر، یعنی فرهنگ ایرانی می توان بيان کرد. آسمان 
در اساطير زردشتی بيشه مانند و سبزرنگ می نماید و از روشنی 
)اسماعيل پور،  می شود  آفریده  گاوان  و  مردمان  نطفه  آسمان، 
1377: 94ـ93(. بنا بر مدارک موجود، اشكانيان بر آیين مهری 
بودند، آن ها رنگ سبز را برای شناسایی خود انتخاب کرده بودند. 
هنگامی که انوشيروان با "هفتاليان" در جنگ بود گروهی سبزپوش 
به کمك وی می آیند )دانش و خزائی، 1399: 21(. در فرهنگ 
ایران باستان، سروش فرشته ای است که جامه های سبز می پوشد 
تا رنگ آسمانی و قدسی او برجسته شود. از ویژگی های سروش 
یاری دليران و رزمندگان است. سروش و امشاسپند اردیبهشت از 
حاميان رستم هستند و او را در کدخدایی، ابَرَشهریاری می رسانند. 
نمودی از این مفاهيم نمادینِ رنگ در فرهنگ ایران باستان، در 

نقاشی های مذکور مشاهده  می شود.

تصویر 23: هاله سر به شكل شعله، چهارپادشاه، لاهيجان )نگارندگان،1400(

زندان  از  بيژن  رهایی دادن  برای  کيخسرو  و  رستم  دیدار   :24 تصویر 
)عباسی  لاهيجان  ق،  هـ.   899 کارکيا،  شاهنامه  از  نگاره ای  افراسياب، 

رودپشتی، 1395: 159(

تصویر25: بخشي از تصویر 24

تصویر 24، دیدار رستم و کيخسرو را به تصویر کشيده است. 
رستم با غرور در حال احترم به کيخسرو است و به حرف وی 
گوش می دهد. او ببر بيان به تن کرده و سر را به نشانه  احترام 
به کيخسرو پایين آورده است. زیرانداز با رنگ زردی که در پشت 
رستم و کيخسرو پهن شده است، تأکيد ویژه ای بر مقام او دارد 
)عباسی رودپشتی، 1395: 76(. رنگ زرد به کاررفته در زیرانداز 
در این نگاره، به معنای هوش و ادراک و ایمان و نيكی است )کوپر، 
1398: 179( درختان و حالت بهاری و فضای شاد تصویر، فضای 
رودپشتی،  )عباسی  می کنند  منتقل  بيننده  به  را  اميدوارانه ای 
کاشی کاری  با  چپ  سمت  دیواره   تصویر25(.   (  )76  :1395
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ستاره هایی  دور  شش  پر  کاشی  نوع  از  آبی رنگ،  و  سبزآبی 
شش  گوش، به طور پيچيده طراحی شده اند. رنگ آبی به نشانه  
پاکی، پرهيزگاری و صلح به کار رفته است )کوپر، 1398: 179(. 
رنگ آبی در عالم عرفان بيشتر در سمبوليسم رنگِ خرقه کاربرد 
دارد و از نخستين رنگ هایی است که خرقه  صوفيان بدان متصف 

بوده است )مرادی نسب و دیگران، 1396: 39(. 

صحنه  نبرد
نبرد ميان خير و شر یكی از موضوعات اساسی در نقاشی 
کارکيا  شاهنامه  نقاشی های  در  همچنين  و  بقاع  دیواری 
به دو  محسوب می شود. مضامين روایی دیوارنگاره ها، عموماً 
دسته اصلی تقسيم می شوند: در دسته اول حكایاتِ مربوط 
به ميدان جنگ، مصور می شود؛ مانند وقایع کربلا و در دسته 
قهرمانان  و  با زندگی عادی معصومين  دوم، محتوای مرتبط 
می گردد؛  تصویر  آنان  به  منسوب  افراد  و  آیينی  و  مذهبی 
مانند معراج حضرت رسول )ص(. هر نشانه ای، مولود فرهنگ 
قلمداد  فرهنگ ساز  و  معناساز  خود  جای  در  البته  و  است 
این  دیگران، 1394: 106(؛ پس  و  )سليمی کوچی  می شود 
دیوار نگاره ها، به نمایش حماسه ها، رشادت ها و حق طلبی هایی 
می پردازند که هم مظلوميت اهل  بيت را نشان می دهند و هم 

مردم را هم  درد آن ها می کنند )شاد قزوینی، 1393: 150(.
تصویر 26 بخشی از نقاشی دیواری بقعه  پيرملا شمس الدین 
را نشان می دهد که قهرمان، دارای هاله  شعله مانندی دور سرش 
است و کلاه خودی به رنگ سبز دارد. در تصویر، بر مظلوميت، 
حقانيت و غلبه بر کفار تأکيد شده است )همان: 145(. قهرمان با 
صورت زیبا و ضدقهرمان با صورتی زشت نشان  داده شده است. 
داشتن هاله دور سر و رنگ سبز و همچنين آرام بودن فيگور، 
از ویژگی های اصلی نشان دادن قهرمان در نقاشی های دیواری 
دارای  اهل بيت،  به  نسبت  اغلب  دشمن،  به طوری که  است؛ 
چهره ای خشن است و در طراحی او ظرافتی که در طراحی اهل 

بيت به کار رفته است، مشاهده نمی شود.
مخاطب به دليل نقل سينه به سينه، به مضمون جنگ، اشراف 
ضمنی دارد؛ اما نقاش با بازسازی بصری این وقایع به درک بهتر 
آن کمك می کند. تصویر 27 نمونه  دیگری از نبرد ميان اهل بيت 
و دشمن را نشان می دهد. در این تصویر، مانند تصویر 28، از 
رنگ سبز در کلاه خود، برای معرفی و نشان دادن اهل بيت استفاده 

شده است. در فرهنگ تشيع، سبز نشانه ای از معصوميت و شعار 
بنی هاشم است و همين طور در نقاشی های ایرانی، حضرت علی 
)ع( را با دستار سبز می کشند )دانش و خزائی، 1399: 23( و از 
رنگ قرمز برای نشان دادن دشمن استفاده شده است. در منابع 
)ص(  پيامبر  برای  بهشت  از  لباس  دو  که  آمده است  اسلامی، 
فرستاده شد و پيامبر لباس سبزرنگ را به امام حسن )ع( و لباس 

قرمز را به امام حسين )ع( دادند )دانش و خزائی، 1399، 23(1 

تصویر 26: نقاشی دیواری بقعه  پيرملا شمس¬الدین لاشيدان، لاهيجان 
)نگارندگان،1400(

تصویر 27: نقاشی دیواری بقعه  آقاسيدرضا داورکيا بيجاربنه، لاهيجان
)نگارندگان،1400(

تصویر28: جزیی از تصویر شماره 27

است،  تشيع  و  ایرانی  فرهنگ  از  بخشی  که  متون  این  در 
جنبه های مثبت و منفی رنگ قرمز آشكار است و معناپردازی 
مثبت یا منفی آن را می توان در هم نشينی این نماد با سایر 
نشانه های درون متن درک کرد. فرهنگ مجموعه ای از متون 
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است که حتی در یك دوره  زمانی مشخص، شامل گرایش ها، 
نگرش ها و رفتارهای ناهمگون است )نامورمطلق، 1389: 24(. 
بر این مبنا ظهور الگوی رنگ قرمز در این نقاشی ها ریشه در 
بينش دوگانه به آن در فرهنگ ایرانی و شيعه دارد. کمال الدین 
بهزاد نيز در نگاره  فرار یوسف از وسوسه زليخا، لباس یوسف 
پيامبر  ذاتی  ایمان  و  اعتقاد  مبين  که  کرده  انتخاب  سبز  را 
خداست و در برابر آن رنگ قرمز را برای لباس زليخا انتخاب 
کرده است که نشان از شهوت و عشق زمينی زليخا دارد )دانش 
و خزائی، 1399: 26(. اهل بيت و دشمن در تصویر 27، از نظر 
شكل و ظاهر و اندازه تقریباً به صورت یكسان کشيده شده اند 
و تفاوت آن ها صرفاً در رنگ های به کاررفته و همچنين حالت 
ایستادن آن ها مشهود است. نواررنگ سبز برکلاه خود اهل بيت 
یكی از این نشانه هاست) تصویر28(. چنان که مطرح شد، همه 
اعتقادات مذهبی مردمی و مسيری  از  برگرفته  این مضامين 
به بزرگی و  بقاع  بازدیدکنندگان  افكار  برای هدایت و تمرکز 
زیبایی های  شيعه،  امامان  ویژگی های  خدا،  پيامبران  قداست 
بهشت و زشتی های جهنم است )عابددوست، 1396: 289(. 

تصویر 29: ایرانيان در پناه کوه هماون، نگاره ای از شاهنامه کارکيا، 899 
هـ. ق، لاهيجان )عباسی رودپشتی، 1395: 160(

تصویر 30: نگاره  نبرد یازده رخ، شاهنامه کارکيا، لاهيجان )عباسی رودپشتی، 
)161 :1395

تصویر 29، نگاره اي از شاهنامه کارکيا، بدن تكه پاره شده  سربازان 
را در پس زمينه ای خاکستری نشان می دهد. تعدادی سرباز در 
و  اجساد  ناراحت،  چهره ای  با  خود،  اسب  روی  بر  اجساد  کنار 
سلاح های آنان که بر روی زمين افتاده است را تماشا می کنند. در 
مقابل گروهی از ایرانيان در بالای تصویر 29 نشان داده شده اند. 
ایرانيان در بالای تصویر، با تردید خاصی در حال صحبت با یكدیگر 
هستند و شاید کشيدن نقشه ای برای پيروزشدن در جنگ را در 
سر می پرورانند. نكته  حائز اهميت در این نگاره، دیگری را همسان 
خود دیدن است؛ بدان لحاظ که تفاوتی در شكل و ظاهر و اندازه 

سربازان خودی و دشمن، دیده نمی شود. 
تصویر 30، نمونه  دیگری از صحنه  نبرد را در نگاره  شاهنامه  
کارکيا نشان می دهد. سرداران دو سپاه، با پوشش یكسان و ابزار 
جنگی همسان به یكدیگر یورش می برند و مشخص نيست کدام 
سمت، سپاه ایرانيان و کدام سمت سپاه تورانيان را تشكيل می دهد 
پيكره های سوار بر اسب با زره هایی پوشيده شده اند و زره های آن ها 
دارای رنگ هایی چون، آبی، نارنجی و قرمز هستند. سپاهيان که 
از دو سمت به یكدیگر تاخته اند، در خطوط مورب و متضاد به 
کار گرفته شده اند و این عمل، ریتم  تندی به تصویر افزوده است 
)عباسی رودپشتی، 1395: 80(. بر مبنای تطبيق های صورت گرفته، 
می توان این نكته را بيان کرد که بن مایه ها و فرایندهای شكل گيری 
برخی از نشانه ها در نقاشی بقاع و نقاشی کارکيا، به دليل تعلق به 
یك دوره تاریخی و زمانی مشترک است. عناصر نشانه ای مشترک 
در نقاشی بقاع و متن شاهنامه کارکيا را به شكل هم پيوند می توان 
مفاهيم  نمادسازی  و  استعاره سازی  در  عناصر  این  کرد.  تحليل 
القاشده، نقش اساسی دارند. عناصر نشانه ای مشترک در این متون، 
ریشه در زیرساخت فرهنگی ایران دارند که جنبه های اسطوره ای 
و روایت ها و باورهای مذهبی خوانش متن کارکيا و نقاشی بقاع را 
تحت تأثير قرار می دهد؛ به گونه ای که نقش مایه مشترک در هر 
دو سبك نقاشی با توجه به بافت و زمينه های اعتقادی آن باید 
تحليل شود. مجموعه ای از این متن ها )نقاشی بقاع و شاهنامه 
کارکيا( الگوهایی از تفكر ایرانی اسطوره ای و ایرانی شيعی را به بيان 
تصویری کشانده اند. این آثار نظام های نشانه ای الگوساز ثانویه را 
دربرمی گيرند و فرایند طرد و جذب و تحول نشانه ها از فرهنگ مادر 
به خرده فرهنگ ها و زمينه های شباهت و تفاوت برخی نشانه های 

مشترک در دو حوزه را فراهم کرده اند. 
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جدول 1: تطبيق نشانه های نمادین در دو حوزه نقاشي بقاع و شاهنامه کارکيا )نگارندگان، 1400(
شاهنامه  کارکیا نقاشی دیواری بقاع متبرکه لاهیجان

نماد خير و خوبی
نشانه  پادشاه، نماینده  بشر دانا و شریف نماد شر و بدی نقش اژدها

نيروی برتر کيهانی، خدای همه نگر و قدرت او، 
تجلی خدا، سلامت و سرزندگی نيروی برتر کيهانی، نور الهی و قدرت آن، تجلی خدا، سلامت و سرزندگی نقش خورشید

نماد سلطنت، پيروزی، شرافت، وقار و تماميت 
)نماد شناسایی پادشاه(

تاج نماد فرامادی، پيروزی، شرافت، وقار و تماميت
)نماد شناسایی فرشتگان( نقش تاج

نشانه هماهنگی کامل و اتحاد وحدت و کثرت 
و حيات نماد زندگی و حيات جاودان درخت زندگی

رنگ زرد به معنای هوش، ادراک، ایمان و نيكی
رنگ آبی به معنای پاکی و صلح

زرد و طلایی به معنای خورشيد، قدرت الهی، جاودانگی،
رنگ سبز، رنگ بهشت و طراوت معنوی، تجدید حيات و دانش رنگ پردازی

نتیجه گیری
پشتوانه  لاهيجان  مردم  اعتقادات  و  باورها  آیين ها، 
در  می توان  را  آن  نمود  که  شده اند  نقاشی هایی  شكل گيری 
نقاشی بقاع متبرکه دید. پس از رواج تشيع توسط صفویان، 
تصویرسازی مضامين مذهبی با بيان اسطوره ای و حماسی بر 
دیوار بقاع متبرکه ایران، به خصوص در گيلان و خطه  لاهيجان 
مورد توجه قرار گرفت. این نقاشی ها را که امروزه تعداد اندکی 
از آن ها باقی مانده است، می توان شاخه ای از هنر تصویرگری 
ایرانی دانست که جلوه هایی از هنر کهن و هنر دوره  اسلامی 
را در قالبی تازه در خود نگاشته اند؛ ازجمله نقوشی که در این 
نقاشی ها به چشم می خورد، مفاهيمی فرازمينی و اسطوره ای 
در  می توان  را  آن ها  از  نمودی  که  است  نمادین  همچنين  و 
نگاره های شاهنامه کارکيا )لاهيجان( دید. برای ارائه خوانش 
آن  به عنوان متن، می توان  بقاع متبرکه  نقاشی  نشانه شناسی 
را در پيوستار نشانه ای در رابطه با سایر متون، مانند نقاشی 
مقایسه  با  درنهایت  و  داد  قرار  بررسی  مورد  کارکيا  شاهنامه 
تطبيقی فرم و مطالعه محتوای نشانه ها در ارتباط با فرهنگ 
از  نشانه ها  تحول  و  جذب  فرایند  شيعی،  فرهنگ  و  ایرانی 
کرد.  تحليل  را  بقاع  نقاشی  خرده فرهنگ،  به  مادر  فرهنگ 
این اصل مورد توجه است که متن ها دائماً از گذشته فرهنگ 
رمزگذاری  دستخوش  و  بازمی گردند  می شوند،  فراخوانی 
و  نو  اطلاعات  منابع  به  بدل  بدین ترتيب  و  می شوند  مجدد 
هم زمانی  در سطح  رمزپردازی  نظام  هر  می گردند؛ پس  تازه 
قبل  وضعيت های  و  حالات  با  در زمانی  و  سيستم ها  دیگر  با 

هم بسته است؛ بنابراین رجوع به باورها و فرهنگ کهن مردم 
ایران به عنوان یك فرهنگ مادر که خرده فرهنگ هایی همچون 
نقاشی کارکيا و نقاشی بقاع متبرکه را دربرمی گيرد، ضروری 
با  کارکيا  نقاشی  و  بقاع  نقاشی  در  نشانه  هر  خوانش  است. 
توجه به فرهنگ اسطوره ای ایران و نيز باورهای شيعی، صورت 
می گيرد و هر نشانه در روابط هم نشينی با سایر نشانه ها تفسير 
نمادهای  تطبيق  این  در  مطالعه  مورد  شاخصه های  می شود. 
نمادین  رنگ پردازی  و  زندگی  درخت  تاج،  خورشيد،  اژدها، 
است. در این آثار عناصر نمادینی، چون تاج در هر دو نقاشی 
به معنای فره  شاهی، سلطنت و آسمانی بودن به کار رفته اند و 
حس برتری و تعلق به فضای فرامادی را تداعی می کنند. نقش 
خورشيد در این دو نوع نقاشی، در سمت اهل  بيت و ایرانيان 
کشيده شده است و نماد نور و روشنی و پاکی و درستی است 
نقش  است.  مشابه  نقاشی  دو  هر  در  نيز  آن  ترسيم  نحوه   و 
اژدها یكی از عناصر مشترک در نگاره پردازی شاهنامه کارکيا 
و نقاشی بقاع است که از جهت تصویرگری و مضامين، برخی 
در  آن  تصویرگری  اما  دربرمی گيرد؛  را  تفاوت ها  و  شباهت ها 
قالب نقش پردازی یك حوزه جغرافيایی نشان از وجود پيشينه 
فرهنگی از این نقش دارد. مفهوم نقش اژدها در دو نقاشی، 
اژدها  دیواری،  نقاشی  در  بدین صورت که  هستند؛  هم  متضاد 
به معنای شر و بدی و در نگاره های شاهنامه کارکيا، به معنای 
نقاشی  در  اژدها  نقش  شده است.  یاد  زمينی  قدرت  و  خوبی 
در  اما  شده است؛  ترسيم  مستقل  فيگور  یك  به صورت  بقاع، 
نقاشی های شاهنامه کارکيا، به صورت بخشی از نقاشی، مثل 
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نقش پرچم و حتی فرم شيپور ترسيم شده است. نقش درخت 
اتحاد و اصل حيات بخش است  به معنای هماهنگی،  نيز  سرو 
ایرانيان )آیين ميترا  و ریشه در فرهنگ و باورها و اعتقادات 
به چشم  کارکيا  نقاشی  و  بقاع  نقاشی  در  و  دارد  زردشت(  و 
به شكل  نگاره پردازی  نوع  دو  هر  در  رنگ پردازی  می خورد. 
شاهنامه  نگاره های  در  که  تفاوت  این  با  رفته ؛  به کار  نمادین 
کارکيا، تنوع رنگی بيشتری دارد و رنگ قرمز، دارای معنای 
متضاد است که با توجه به متنی که در آن قرار می گيرد، دارای 
دو  این  در  کرات  به  نيز  سبز  رنگ  می شود.  متفاوتی  معانی 
نقاشی، به خصوص در نقاشی دیواری بقاع متبرکه دیده می شود 
که ریشه در باورها و اعتقادات مذهب شيعه دارد. صحنه  نبرد 
نيز از عناصر متشابه نقاشی دیواری بقاع و کارکياست. در هر 
دو مورد عناصری، مانند بدن های تكه پاره شده  دشمن بر روی 
دشمن  تصویرگری  نوع  در  آن ها  تفاوت  و  افتاده است  زمين 
از  را  دشمن  نمی توان  به طوری که  کارکياست؛  شاهنامه  در 
غيردشمن، تشخيص داد؛ اما در نقاشی بقاع، تصویرگری زبون 

و متمایز دشمن از اهل بيت دیده می شود. 
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Abstract 
In addition to aesthetic features, works of art also reflect the socio-cultural relations of the producing context. In Gilan, 
many holy shrines accommodate murals that belong to the Safavid period. On the other side, Karkia Shahnameh was 
written in the 15th century AD in the city of Lahijan. This Shahnameh is illustrated in the style of Turkmen painting 
in Shiraz. This paper as the descriptive-analytical study queries the similarities and differences between the designs of 
Karkia Shahnameh and the murals of the holy shrines. The data collection method is based on library review, and data 
analysis was conducted qualitatively. The research findings show that there are some distinctive similarities between 
mural paintings of the studied holy shrines and portrays of the Karkia Shahnameh, so that the semiotic spaces of Shi-
ite culture is a part of it. Both paintings have common symbolic motifs such as dragon, sun, crown and cypress tree. 
The motif of the sun is used in the same sense in both paintings, but the role of the dragon has a completely opposite 
meaning. The motif of the crown in both paintings also means kingship, power, and celestial splendor. The cypress 
tree also has common meanings, all of which are rooted in Iranian cultural beliefs. Although those mentioned signs 
almost rooted in the Iranian culture, the unique representation of the symbols in each specific artistic work )murals or 
book illustration( convey distinguishable meanings due to the relations with other signs within the executed context. 

Key words: Symbolic motifs, murals of holy shrines, Shahnameh of Karkia, Lahijan.


